
یی
طبا

طبا
مه 

علا
ظر 

 من
ی از

اس
سی

ت 
دال

ی ع
ستا

ر را
ی د

هان
د ج

رون
شه

ت 
ربی

ت

72

85
ره 

ما
 ش

- 
هم

ل د
سا

13
94

یز 
پای

تربيت شهروند جهانی در راستای عدالت سياسی 
از منظر علامه طباطبايی

تاريخ دريافت مقاله: 94/8/19
تاريخ تأييد مقاله: 94/11/3 

محمدشريف طاهرپور * 
طاهره جاويدی کلاته جعفرآبادی **
حسن نقی زاده ***

چکیده
بررسی دیدگاه علامه طباطبائی در مورد مبانی عدالت سیاسی و استخراج، اصول و روش های 
تربیت شهروند جهانی مبتنی بر آن، هدف اصلی مقالۀ حاضر است و برای نیل به آن، از روش 
اســتنتاج منطقی استفاده شده است. با نظر به اینکه شــرایط جهانی شدن باعث مطرح شدن 
تربیت شهروند جهانی شــده و یکی از مؤلفه های اصلی شهروند جهانی، مشارکت در عرصۀ 
اجتماعی و سیاســی در راستای بسط و گسترش دموکراسی و تحقق عدالت سیاسی است؛ اما 
تحقق عدالت سیاســی در رویکرد دینی، متفاوت از رویکرد غیر دینی است. بنابر این، تربیت 
شــهروندی جهانی در راستای عدالت سیاســی مبتنی بر رویکرد دینی، دارای مبانی، اصول و 
روش های خاص خود اســت. به همین دلیل، علامه طباطبایــی با توجه به انتقادهایی که بر 
دموکراســی غربی دارد؛ از قبیل پیروی از خواست اکثریت، حاکم شدن احساسات و لذت های 
مادی و باز گذاشــتن دســت بشر در روی آوردن به هر سیســتم اعتقادی و اخلاقی؛ یکی از 
مبانی مهم عدالت سیاســی را یکتاپرستی و توحیدمحوری می داند. بر اساس این مبنا، اصولی 
همچون: حق گرایی، آزادی، آزادی معنوی و دموکراسی دینی، استنباط شده و طبق این اصول، 
روش هایی همچون: دفاع از گفتمان حق مدارانه، پرورش روحیۀ حقیقت جویی، زمینه ســازی 
برای تحقق گفتگو، فراهم کردن فضای باز فکری، به رســمیت شناختن حق آزادی بیان، نقد 
و انتقاد، تزکیۀ نفس، رعایت تقوا، احترام به آرای عمومی و دخالت در تعیین سرنوشــت خود، 

احصا شده است.
واژگان کلیدی: جهانی شدن، تربیت شهروند جهانی، عدالت سیاسی، علامه طباطبائی.

  Email: m.s.taherpour@gmail.com    .استاديار گروه علوم تربيتی دانشگاه ملاير *
Email: tjavidi@ferdowsi.um.ac.ir    .دانشيار گروه فلسفۀ تعليم و تربيت دانشگاه فردوسی **

Email: naghizdeh@ferdowsi.um.ac.ir    .دانشيار گروه علوم قرآن و حديث، دانشگاه فردوسی ***
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الف(مقدمه
امروزه، جهانی شــدن به يكی از اصطلاحات رايج در حوزه های مختلف تبديل شــده 
و ذهن بسياری از پژوهشــگران عرصه های سياست، اقتصاد، فرهنگ و تعليم و تربيت را 
به خود مشــغول كرده است)شــهرام نيا، 1386(. به تعبير واترز: »تا همين ده سال پيش اگر 
جامعه شناســی می خواست كتابی دربارۀ جهانی شدن بنويســد، به دليل عدم درك اين 
مفهوم و مشكلات فراوان ديگر، قادر به انجام اين كار نبود«)واترز، 1379: 9(. به اين ترتيب، 
تحول شــتابان فنّاوری ارتباطات و به تبع آن، گســترش جهانی شدن و همچنين تحول 
دانش بشــری نســبت به اين پديده، باعث شده است كه »مفهوم جهانی شدن به موضوع 
روز دهه های پايانی ســدۀ بيســتم و سال های آغازين سدۀ بيســت و يكم تبديل شود«.

)شهرام نيا، 1386: 35(

اهميت جهانی شدن، به اين دليل اســت كه باعث تشديد روابط سياسی، اجتماعي، 
اقتصادی و فرهنگی در سرتاســر جهان می شود و محلات دور را به هم مرتبط مي كند و 
رويدادهای مختلف را از بســتر خود جدا می كند و بر زندگی افراد ديگر، در ســاير نقاط 
دنيــا تأثير می گذارد و ارزش ها و نگرش های آنان را در ابعاد مختلف به چالش می كشــد. 
بدين طريق می تواند سودای يكسان سازی و همگون شدن فرهنگ سياسی جوامع مختلف 
را داشــته باشد و تفاوت های فرهنگ سياسی جوامع را از بين ببرد. از سوی ديگر، با توجه 
به خصوصيت فرامرزی و فرامليتی بودن دين و جهانی شدن، احيای رويكرد دينی در جامعۀ 
جهانی، به ويژه در جوامع اســلامی، بر اثر افزايش آگاهی های اســلامی و بيدار اسلامی و 
با تأكيد بر اين نكته كه شــهروندی و تربيت شــهروندی با موضوعات فرهنگی و اجتماعی 
پيچيده ای مرتبط اند كه از يك جامعه به جامعه ای ديگر متفاوت است)لو1،  2007( و با توجه 
به اين تفاوت های فرهنگی، لازم است در جوامع اسلامی، تربيت شهروند جهانی مورد توجه 

قرار گيرد.
گرچه در جوامع اســلامی به موضوع شهروندي)در مفهومی كه ناظر بر خاك، خون 
و نژاد اســت( در گذشته در مباحث فلســفی و فقهی توجه جدّی نشده و اكثر مفسّران 
مســلمان اين ديدگاه را تأييد مي كنند كه شــهروندي)در مفهوم ملی گرايانه( در شــرع 
اســلام به رسميت شناخته نشده است، اما به جای شهروندی از واژۀ »مسلمان« استفاده 
1. W.W. Law.
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می كردند كه در دارالســلام و دارالصلح می توانســت در كمال آرامش بر اساس اصول و 
احكام شــرعی خود زندگی كند، اما در دارالحرب چنين امكانی برای او فراهم نبود)كمالی، 
2009(. علت عدم توجه به موضوع شهروندی، ريشه در اين مسئله دارد كه شهروندی، در 

حيطۀ ملی، ناظر بر دولت- ملت است اما از ديدگاه مفسّران مسلمان، مبانی مليت گرايی 
ناظر بر تمايزات نژادی، قومی و ارثی؛ كه اين امور در اســلام ارزش استقلالی ندارد. تنها 
زمينۀ معتبری كه در اســلام بر اســاس آن هر فردی ممكن است برتر از ديگری فرض 
شود، تقوا و ايمان است. همچنين دين اسلام، ماهيتی جهانی و فرامرزی داشته، مخاطب 
آن جــان و عقل همۀ انسان هاســت، نه قوميت يا مليت خاصی. بــا چنين پيش فرضی، 
شــهروند ملی توسط مفسّران مســلمان مورد توجه واقع نشده است. اما شهروند جهانی، 
بر خلاف شــهروند ملی، به دليل اينكه ناظر به قوميت و مليت خاصی نيســت و ماهيتی 
جهانی دارد، با آموزه های قرآن كه ماهيتی جهانی دارد، متعارض نيســت و اين آموزه ها 
می تواند به شــهروند جهانی به عنوان يك قالب، محتوای مناســبی بدهند. علاوه بر اين، 
در شــرايط جهانی شدن، بر خلاف گذشــته، مرزهای مادی و روانی بين مسلمانان و غير 
مسلمانان برداشــته شده اســت و همه در كنار هم زندگی می كنند)نجار1، 2005(. به اين 
ترتيب، »بشــريت در حال عبــور از زندگی در »جهان های گوناگــون« به مرحلۀ جديد 
»زندگی در جهان واحد« اســت؛ جهانی كه در آن مرزهای مصنوعی، از قبيل كشــور و 
مليت و نژاد، اهميت و كارايی اش را به تدريج از دســت خواهد داد«)ســينگر، 1388(. البته 
ادعای نجار و سينگر، با توجه به گسترش تروريسم در جهان، قابل نقد است و بايد اعتراف 
كرد كه بشــريت در اين حركت خود هنوز در حال پيمودن گام های بسيار ابتدايی است. 
با اين حال در عصر جهانی شــدن، شهروندان فراتر از مرزهای ملی عمل می كنند و افكار، 
انديشه ها و اعمال آنها بازتابی جهانی خواهد داشت. بر اين اساس، در اين مقاله، محققان 
تلاش می كننــد در پرتو نظر علامه طباطبايی در خصوص عدالت سياســی، به موضوع 
تربيت شــهروند جهانی بپردازند. برای اين امر، نخســت به بررسی نگاه انتقادی علامه به 
دموكراسی و آزادی به عنوان دو اصل برای تحقق عدالت سياسی در غرب پرداخته شده؛ 
ســپس مبانی، اصول و روش هايی برای تربيت شهروند جهانی در راستای عدالت سياسی 

ارائه شده است.

1. Najjar.



یی
طبا

طبا
مه 

علا
ظر 

 من
ی از

اس
سی

ت 
دال

ی ع
ستا

ر را
ی د

هان
د ج

رون
شه

ت 
ربی

ت

75

85
ره 

ما
 ش

- 
هم

ل د
سا

13
94

یز 
پای

ب(نگاهانتقادیعلامهطباطبايیبه:
1.دموكراسی

نگاه علامه طباطبايی به دموكراسی، نگاهی انتقادی است و از جمله آنها عبارتند از:
يك(پيرویازخواستاكثريت:در دموكراسی غربی، پيروی از خواست اكثريت 
در راســتای تحقق كام گيری های مادی و آنچه طبع انسان به آن متمايل است، حال چه 
عقل آن را موافق با حق بداند و چه نداند، در اولويت قرار دارد. لذا علامه طباطبايی از اين 
منظر، دموكراسی غربی را مورد نقد و انتقاد قرار داده و می فرمايند: »تمدن عصر حاضر، 
قوانين خود را مطابق هوا و هوس اكثريت افراد وضع و اجرا می كند و در نتيجه، از ميان 
قوانينی كه مربوط به معارف اعتقادی و اخلاق و اعمال وضع می كند، تنها قوانين مربوط 
به اعمال، ضامن اجرا دارد. و اما آن دو دســتۀ ديگر، هيــچ ضامن اجرايی ندارد و مردم 
در مورد اخلاق و عقايدشــان آزاد خواهند بود و اگر آن دو دسته قوانين را پيروی نكنند، 
كســی نيســت كه مورد مؤاخذه اش قرار دهد، مگر آنكه آزادی در يكی از موارد اخلاق 
و عقايد، مزاحم قانون باشــد كه در اين صورت، فقط از آن آزادی جلوگيری می شــود«.

)طباطبايی، 1374، ج 4: 160(

به اين ترتيب، علامه نگاهی انتقادی به پيروی از خواست اكثريت دارد و آن را عامل 
انحطاط اخلاقی می داند؛ زيرا واگذار كردن امور اخلاقی و اعتقادی به خواست و تمايلات 
اكثريت، باعث می شــود هر نوع نظــام اخلاقی و اعتقادی، چه عقلانی باشــد و چه غير 

عقلانی، موجّه تلقی شود.
دو(حاكمشدناحساساتولذتهایمادی: وقتی افراد تابع عواطف و احساسات 
خود شــدند، عقل از مجرای خود خارج شد و در مجرای احساس و عاطفه افتاد و قانون 
هم دست او را در رعايت و عدم رعايت ارزش های اخلاقی باز گذاشت، ارزش های اخلاقی 
و دينــی در جامعه كم رنگ می شــود. علامه در اين رابطه می فرمايند: »در ســنّت های 
احساســی كه صاحبان تفكر مادی برای خود باب می كنند، عقل و نيروی تعقّل دخالتی 
نــدارد، مگر به مقداری كه راه زندگی را برای كامروايی و لذت بردن هموار كند. پس در 
سنّت های احساســی، تنها هدف نهايی كه هيچ چيز ديگری نمی تواند معارض آن باشد، 
همان لذت بردن اســت و بس و تنها چيزی كه می تواند جلو شــهوترانی و لذت بردن را 

بگيرد، لذت ديگران است«.)همان: 161(
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2.آزادی
نگاه علامه طباطبايی به آزادی نيز انتقادی است. از جمله نقدی كه علامه به آزادی 

دارد عبارت است از:
يك(بازگذاشــتندستبشردررویآوردنبههرنظاماعتقادیواخلاقی:
ماهيت آزادی، ريشه در فطرت انسان به عنوان موجودی عامل دارد و سركوب آن، به معنای 
از بين بردن انسانيت انسان است. علامه طباطبايی در اين باره می فرمايند: »ريشۀ طبيعی 
و تكوينی حرّيت عبارت است از اراده ای كه او را بر عمل وا مي دارد؛ چون اراده حالتی است 
درونی كه اگر باطل شود، حس و شعور آدمی باطل می شود و معلوم است كه باطل شدن 
حس و شعور، به بطلان انسانيت منتهی می گردد. از سوی ديگر، همان طبيعتی كه آزادی 
در اراده و عمل را به انســان داد، دوباره همان طبيعت بعينه اراده اش و عملش را محدود 

و آن آزادی را كه در اول به او داده بود مقيّد نمود«.)همان: 183(
با توجه به آنچه بيان شــد، انســان در ذات و سرشت خود از قدرت انتخاب و اختيار 
برخوردار اســت و بر اين اساس، در عرصۀ اجتماعی و سياسی نيز از آزادی عمل مشروط 
برخوردار است؛ زيرا از يك سو به عنوان موجودی اجتماعی، برای همزيستی مسالمت آميز 
ناگزير است دايرۀ اختيار، اراده و آزادی خود را محدود كند و از سوی ديگر، ما در اجتماع 
آزادی مطلــق نداريم. در واقع؛ آزادی مطلق امری تحقق يافتنی نيســت و آزادی همواره 
محدود به حدودی اســت. منتها تمدن غرب، حدود آزادی را معطوف به آزادی ديگران و 
قوانين آن جوامع كرده است و در حيطۀ اعتقاد و اخلاق و ارزش های اخلاق دست انسان 
را باز گذارده كه به هر سيستم اعتقادی و اخلاقی روی آورد. نقد علامه به آزادی در غرب، 
از همين موضع اســت. اين نوع از آزادی، منجر به اين شده كه تمدن غرب »بشر را اسير 

هوا و هوس ها و جاه طلبی ها، بی بند و باری و ظلم و زوری كند«.)همان(

ج(تعاريفاصطلاحات
1. مبانی: ناظر بر »اوصاف وجودی انســان، جهان و آفريدگار انســان و جهانند كه 
از متون اســلام اســتخراج و به يكی از دو شكل بســيط؛ يعنی مفاهيم، يا مركّب؛ يعنی 
گزاره های اخباری يا توصيفی بيان می شــوند و شالودۀ استخراج و تدوين اهداف، اصول، 

برنامه ها و روش ها به شمار می آيند«.)بهشتی، 1389: 29-30(
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2. اصول: ناظر بر »مفاهيم يا گزاره های كلی انشــايی يا بايدِ محور مستخرج از متون 
اسلامی كه معيار و راهنما و حاوی روش های تربيتی اند«)همان: 35(. پس اصول، گزاره های 
تجويزی بايدِ محوری اســت كه از مبانی هستی شناسی)توحيد( استنتاج می شود و معيار 

عمل است.
3. روش: ناظر بر »دستورالعمل هاي جزيي تر از اصولند و برگرفته از آنند كه بر خلاف 
اصول، به طور دقيق به ما مي گويند كه در راستاي تحقق اصول مورد نظر چه بايد و چه 

نبايد انجام شود«.)باقری، 1380: 65(
رابطۀ بين مبانی، اصول و روش، رابطه ای طولی است؛ به اين ترتيب كه: اصول، مبانی 

را و روش ها، اصول را محقق می سازند.

د(مبانی،اصولوروشهایتربيتشهروندجهانیدرراستایعدالتسياسی
در اينجا به بررســی مبانی، اصول و روش های تعامل برای تربيت شهروند جهانی در 

راستای عدالت سياسی، بر اساس نظر علامه پرداخته شده است.
1.مبنایتوحيد

در دنيای امروز، برخورداری از زندگی مادی تقريباً منتهای درجۀ ســعادت آدمی در 
نظر گرفته می شــود؛ در حالی كه در اسلام، ســعادت زندگی آدمی صرفاً برخورداری از 
زندگی مادی نيســت؛ چرا كه دايرۀ زندگی وســيع تر از زندگی اين جهانی است و زندگی 
در جهان آخرت را نيز شــامل می شــود و حتی حيات اخروی دارای اهميت بيشتری از 
حيات دنيوی اســت، اگر چه حيات اخروی انســان بازتاب نحوۀ زيست در حيات دنيوی 
اســت. بنابر اين، در اسلام هم ســعادت دنيوی حائز اهميت است و هم سعادت اخروی. 
ايــن نوع ســعادت، در گرو عمل و رفتار بــر مقتضای توحيد و عبوديت خداوند اســت. 
علامه طباطبايی، در اين باره می فرمايند: »اسلام برای تأمين سعادت دنيا و آخرت بشر، 
اصلاحات خود را از دعوت به توحيد شروع كرد، تا تمامی افراد بشر يك خدا را بپرستند، 
و آن گاه قوانين خود را بر همين اساس تشريع نمود و تنها به تعديل خواست ها و اعمال 
اكتفــا نكرد، بلكه آن را با قوانينی عبادی تكميل نمود و نيز معارفی حقه و اخلاق فاضله 

را بر آن اضافه كرد«.)طباطبايی، 1374، ج 4: 172(
علامــه طباطبايی در اهميت توحيد می فرمايند: »تمامی اجزای دين اســلام بعد از 
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تحليــل به توحيد برمی گــردد و توحيدش بعد از تجزيه به صورت آن اخلاق و آن اعمال 
جلوه می كند. همان روح توحيد اگر در قوس نزول قرار گيرد، آن اخلاق و اعمال می شود 

و اخلاق و اعمال نامبرده در قوس صعود، همان روح توحيد می شود«.)همان(
حق اين نوع توحيد، با باور ظاهری و زبانی به توحيد احقاق نخواهد شد. لازمۀ احقاق 
آثار توحيد، توحيد خالص و مملو شدن قلب آدمی از محبت الهی است؛ به نحوی كه در دل 
آدمی جايی حتی به قدر يك سرانگشت برای غير خدا خالی نماند)همان، ج 11: 171(. تحقق 
چنين توحيدی، آثار و بركات فردی و اجتماعی زيادی به دنبال خواهد داشــت. به عنوان 
مثال آثار توحيد سياسی، به عنوان بخشی از توحيد اجتماعی، منجر به اين خواهد شد كه 

حاكميت ذاتاً از آن خداوند و كسانی باشد كه حاكميت آنها به خدا برگشت می كند.
2.اصلحقگرايی

بــرای تحقــق توحيد، به ويژه توحيد سياســی، بايد حق گرايی در عرصۀ سياســت 
حاكم باشــد؛ چرا كه خداوند مبدء حق است. علامه طباطبايی در اين رابطه می فرمايند: 
»پروردگار عالم منشأ حق است و حق از او صادر می شود)آل عمران: 60(، ولی انسان معصوم 
همراه با حق اســت و از او تجاوز نمی كند: علیّ مع الحق يدور معه حيثما دار«)طباطبايی، 
1387/ب: 265(. بر اين اســاس، ريشۀ كل هســتی، به لحاظ تكوين و تشريع خداوند است. 

و انســان حق گرا، در حوزۀ عمل در ابعاد مختلف وجودی خود از جمله بعُد سياســی، به 
اقتضای هر آنچه خدا گفته اســت عمل می كند و اراده اش تســليم ارادۀ خداوند است. با 
توجه به اين حق گرايی و حق محوری، اسلام در عرصۀ سياسی به جای تأكيد بر اكثريت، 
بر پيروی از حق تأكيد می كند. علامه طباطبايی در اين باره می فرمايند: »شــعار اجتماع 
اسلامی، پيروی از حق است)هم در اعتقاد و هم در عمل( ولی جوامع به اصطلاح متمدن 
حاضر، شعارشان پيروی از خواست اكثريت است)چه آن خواست حق باشد و چه باطل(«.

)طباطبايی، 1374، ج 4: 159(

پيــروی از حق، به جای پيروی از اكثريت، منجر بــه تفاوت هدف در بعُد اجتماعی 
می شــود. هدف اجتماع اسلامی، رسيدن به سعادت و توجه به تمام ابعاد وجودی انسان 
به نحو معتدل است. علامه طباطبايی در اين رابطه می فرمايند: »و اختلاف اين دو شعار 
]پيروی از حق و پيروی از اكثريت[ باعث اختلاف هدف جامعه ای است كه با اين دو شعار 
تشكيل می شود. هدف اجتماع اسلامی، سعادت حقيقی انسان، تعديل همۀ ابعاد انسان و 
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رعايت عدالت در تمامی قوای او اســت؛ يعنی هم مشتهيات و خواسته های جسم او را به 
مقداری كه از معرفت خدايش باز ندارد به او بدهد و هم جنبۀ معنويتش را اشباع كند و 
بلكه خواســته های ماديش را وسيله و مقدمه ای برای رسيدنش به معرفه اللهَّ قرار دهد و 
اين بالاترين سعادت و بزرگ ترين آرامش است كه تمامی قوای او به سعادت )مخصوصی 

كه دارند( می رسند«.)همان(
با توجه به آنچه بيان شــد، حق گرايی، ناظر بر حركت بر مدار فطرت اســت؛ فطرتی 
معتدل و سليم، حركت بر مدار عقلی سليم، حركت در سبيل های مختلف؛ سبيل هايی كه 
به صراط مستقيم ختم می شوند. حق گرايی يعنی اميدوار بودن به تحقق سنّت های الهی، 
اميدوار بودن به اينكه باطل به مقصد و مقصود خود نخواهد رســيد و حق باطل را در هم 
خواهد كوبيد. خداوند در اين رابطه می فرمايند: »نه اينطور نيست، بلكه حق را به روی باطل 
می كوبيم تا درهمش بشــكند و يكباره نابود شود«)انبيا: 18(. علامه طباطبايی در تفسير 
اين آيه بيان می دارند: »كلمۀ حق در مقابل باطل است و اين دو مفهوم، متقابلند و حق به 
معنای ثابت العين است و اما باطل به معنای چيزی است كه عين ثابتی نداشته باشد، ولی 
خود را به شكل حق جلوه می دهد تا مردم آن را حق بپندارند. ليكن وقتی در برابر حق قرار 
بگيرد آن وقت است كه مردم همه می فهمند باطل بوده و از بين می رود«.)همان، ج 14: 368(
بنابر اين، باطل فانی و نابود شدنی است و آدمی را به رستگاری و سعادت نمی رساند. 
پس حق گرايی اگر چه در جوامع انســانی دچار شــدت و ضعف می شود، اما هرگز از بين 
نمی رود و بر باطل چيره خواهد شد و آن را محو و سركوب می كند؛ همچنان كه عصای 
موسی سحر ســاحران باطل كرد. پس، از ديدگاه علامه طباطبايی، برای تربيت شهروند 
جهانی در راســتای عدالت سياسی، بايد حق گرايی را در آنان نهادينه كرد؛ به نحوی كه 

در عرصه های محلی، ملی و جهانی برای احقاق حق تلاش كنند.
يك(دفاعازگفتمانحقمدارانه: گفتمان حق مدارانه، گفتمانی است به دور از افراط 
و تفريط، بر مدار توحيد و ارزش های انســانی و اخلاقی. اهميت دفاع از چنين گفتمانی، به 
عنوان يكی از روش های تحقق، حق گرايی در راســتای عدالت سياسی، ريشه در اين دارد كه 
جهانی شدن منجر به رقابت گفتمان های مختلف با هم شده است؛ به عنوان نمونه می توان به 
رقابت ليبراليسم غربی با گفتمان اسلام سياسی اشاره كرد. با توجه به اين امر، شايسته است 
كه در تربيت شهروند جهانی، به رقابت گفتمان ها با هم توجه كرد و به مقايسۀ آنها پرداخت 
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و مؤلفه های گفتمان حق مدارانه همچون: توحيد، حاكميت الله و كسانی كه حاكميت آنها 
به خداوند برمی گردد و مؤلفه های ديگری همچون: رعايت كرامت و حرمت انسان ها و ... را 

برای شهروندان در عرصۀ محلی، ملی و جهانی تبيين كرد.
دو(پــرورشروحيۀحقيقتجويی: يكی ديگر از روش های تحقق حق گرايی در 
راستای عدالت سياسی، پرورش روحيۀ حقيقت جويی، كنجكاوی، حق گويی و حق طلبی 
است كه مســير حق گرايی را مهيا و فطرت حقيقت جوی انسان را شكوفا می كند. لازمۀ 
تحقــق روحيۀ حقيقت جويــی؛ دوری از تعصب، جمــود فكری، عنــاد، خودخواهی ها، 
جانبداری ها و دوری از تقليدهای كوركورانه و باورهای ســطحی و يك جانبه در مســائل 

است؛ چرا كه حقيقت جويی جزء فطرت انسان است.
سه(زمينهسازیبرایتحققگفتگو: با توجه به اهميت گفتگو در درمان مسائل 
و مشــكلات اجتماعی و همچنيــن درك و فهم حقيقت، يكی ديگــر از روش های تحقق 
حق گرايی در راستای عدالت سياسی، زمينه سازی برای تحقق گفتگوست. اين زمينه سازی، 
مستلزم بردباری، تحمل، ســعۀ صدر، رأفت و مهربانی، تن دادن به منطق و استدلال و به 

رسميت شناختن حقوق ديگران است.
3.اصلآزادی

آزادی در دو معنای فلســفی و اجتماعی مدّ نظر قرار می گيرد. از بعد فلسفی ناظر بر 
اين است كه انسان موجودی مختار و آزاد يا موجودی مجبور و فاقد اختيار و اراده است. 
در اين مبحث، ما مختار و آزاد بودن انسان را به عنوان يك اصل موضوعه می پذيريم. اما 

آزادی در معنای اجتماعی و سياسی، امری است كه به بحث و بررسی آن می پردازيم.
هم در غرب و هم در اســلام، آزادی های سياســی و اجتماعی به رســميت شناخته 
شده اند. اما چيزی كه اين دو را از هم جدا می كند، حدود و محدودۀ آزادی است. حدود 
و محدودۀ آزادی در غرب، آزادی ديگران و قانون اساسی آن كشور است. فراتر از اين دو، 
فرد از حداكثر آزادی در بعُد سياســی و اجتماعی برخوردار است. اما در اسلام، علاوه بر 
آزادی ديگران و قانون اساسی، ارزش های اخلاقی و احكام دينی نيز آزادی های اجتماعی 
و سياســی را محدود می كند. علامه طباطبايی در اين باره می فرمايند: »در اسلام علاوه 
بر قانون و آزادی ديگران، ارزش های اخلاقی نيز آزادی انســان را محدود می كند؛ چون 
]اســلام[ قانون را بر اســاس توحيد بنا نهاده و در مرحلۀ بعد، اخــلاق فاضله را نيز پايه 
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قانونش قرار داده و آن گاه متعرّض تمامی اعمال بشر)چه فرديش و چه اجتماعيش( شده 
و برای همۀ آنها حكم جعل كرده و در نتيجه هيچ چيزی كه با انسان ارتباط پيدا كند يا 
انســان با آن ارتباط داشته باشد نمانده، مگر آنكه شرع اسلام در آن جای پايی دارد. در 
نتيجه، در اسلام جايی و مجالی برای حرّيت به معنای امروزيش نيست«.)همان، ج 4: 182(
در مقابل آزادی ای كه غرب به انسان می دهد، اسلام انسان را از اينكه اسير انسان های 
ديگر شــود آزاد می كند و جوامع را آزاد می كند از اينكه تحت استعمار كشورهای ديگر 
قرار گيرند و ساير كشورهای ديگر بر آنها سيادت و آقايی داشته باشند. علامه طباطبايی 
در اين باره می فرمايند: »اســلام حرّيتی به بشر داده كه قابل قياس با حرّيت تمدن عصر 
حاضر نيســت و آن، آزادی از هر قيد و بند و از هر عبوديتی به جز عبوديت برای خدای 
سبحان است. بر اين اساس، احكام اسلام هر چند كه حكم است و حكم محدوديت است، 
ولی در حقيقت؛ ورزش و تمرين آزاد شدن از قيود ننگين حيوانيت است. گو اينكه اسلام 
بشــر را در بهره گيری از رزق طيب و مزايای زندگی و در مباحات آزاد گذاشــته، اما اين 

شرط را هم كرده كه در همان طيبات، افراط يا تفريط نكنند«.)همان: 183-184(
يكی ديگــر از مباحثی كه امروزه در عرصۀ آزادی اجتماعی و سياســی مورد توجه 
قرار می گيرد، آزادی عقيده است. آيا اسلام طرفدار آزادی عقيده به  طور مطلق است؟ آيا 
اسلام، اجازه می دهد هر كس هر دينی را خواست)حتی بت پرستی و شرك( انتخاب كند؟ 
آيا آزادی عقيده دعوت به يك تناقض اســت؟ علامه طباطبايی در اين رابطه می فرمايند: 
»چگونه ممكن اســت اسلام كه شــالوده اش بر توحيد و نفی شــرك است، مردم را در 
مخالفت با اصل توحيد آزاد بگذارد؟ اين يك تناقض صريح اســت و عيناً مانند اين است 
كــه در دنيای امروز آزادی در مخالفت با قوانين و مقرراتی كه وضع شــده به مردم داده 
شــود. اين معنی با وضع و قرارداد آن قوانين ابداً سازش ندارد«)طباطبايی، 1387/الف: 118(. 
پس در جامعه دينی، اگرچه شهروندان پيرو اديان توحيدی می توانند متناسب با مذهب 
و دين خود زندگی كنند و از آزادی عقيده برخوردار باشــند، اما شهروندان جامعۀ دينی 
نمی توانند به جای توحيد و خداپرستی، به عقيدۀ شرك و بت پرستی در آيند؛ زيرا بنياد 
اســلام بر نفی شرك و بت پرستی است. از سوی ديگر، شرك و بت پرستی اساس عقلانی 
و منطقی ندارد و حاصل تفكری آزاد و منطقی نيســت، بلكه حاصل دلبستگی به كار دل 
و احساســات اســت، نه كار و فعاليت عقلانی. به علاوه، چنين اعتقاداتی انسان را دچار 
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جمود و خمودی می كنند و تفكر و عقلانيت را از بين می برند. بر اين اساس، تمام تلاش 
اديان الهی اين بوده اســت كه چنين عقايدی كه پايه و اساس منطقی ندارند را از طريق 
بيّنه و اســتدلال و دليل از بين ببرند؛ كاری كه حضرت ابراهيم)ع( در مورد از بين بردن 
بت پرستی انجام داد. البته گفتنی است كه نبايد با دستاويز قرار دادن مبارزه با شرك، به 
تفتيش عقايد شــهروندان دست زد، بلكه آنچه در اين باره لازم است، مواجهۀ منطقی و 

مستدل با هر نوع گرايش فكری است كه ماهيتی شرك آميز دارد.
از سوی ديگر، آيۀ 256 سورۀ بقره كه طرفداران آزادی عقيده به آن استناد می كنند، ناظر 
بر اين است كه اعتقادات و باورهای دينی با روح و فكر مردم سروكار دارند و ايمان به آنها از 
راه منطق و استدلال امكان پذير است نه از راه اجبار و با زور و فشار؛ چرا كه زور و فشار تنها در 
اعمال و حركات جسمانی ما می تواند تأثيرگذار باشد و توانايی تغيير و اصلاح اعتقادات دينی 
افراد را ندارد. علامه طباطبايی در اين رابطه می فرمايند: »پس آيه شريفۀ »لا إكِْراهَ فِي الدِّینِ« 
تنها در اين مقام اســت كه بفهماند اعتقاد، اكراه  بردار نيست«)طباطبايی، 1374، ج 4: 185(؛ نه 

اينكه انسان آزاد است هر دين شرك آميز و غير توحيدی را برای خود انتخاب كند. 
به اين ترتيب، عقايد دينی به ويژه اصول دين، اكراه بردار نيستند؛ چون از جنس اعتقادند 
و بايد در قلب و دل فرد جای گيرند و با اكراه و اجبار نمی توان آنها را به فرد تحميل كرد، 
بلكه فرد بايد از روی استدلال و دليل به اين اعتقادات معتقد شود. فرد مسلمان حق ترديد 
و شك و بررسی و جستجوگری در اصول دين خود را دارد و تا زمانی كه به اطمينان عقلی 
نرسد، می تواند در اين امور به بحث و بررسی بپردازد. پس در اسلام، آزادی عقيدۀ مبتنی بر 
تفكر آزاد و عقلانی و آزادی تفكر در حوزه های مختلف علوم دينی وجود دارد؛ زيرا ضلالت و 
هدايت بايد از روی تفكر، بيّنه، برهان و دليل باشد. كسی كه برهان و دليل بر او تمام نشده، 
در برابر پروردگار خويش معذور اســت. خداوند در اين رابطــه می فرمايد: »لیَِهْلكَِ مَنْ هَلكََ 
عَنْ بیَِّنَهٍ وَ یحَْیی  مَنْ حَيَّ عَنْ بیَِّنَه«)انفال: 42(؛ برای اينكه هر كه هلاك می شــود از روی بينش 
هلاك شود و هر كه زنده می شود از روی بينش زنده شود. در اين آيه، منظور از هلاكت و 
زنده شــدن، »هدايت و ضلالت است. ظاهراً چيزی كه مرتبط با وجود بيّنه و دليل روشن 
باشــد، همين هدايت و ضلالت است«)همان، ج 9: 122(. همچنين علامه طباطبايی در تفسير 
اين آيه بيان می دارند: »در معارف اساسی اسلام می بينيم كه مردم را به سوی دين فطرت 
دعوت می كند و ادعا می كند كه اين دعوت حق، صريح و روشــن است و هيچ ترديدی در 
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آن نيســت و همين اولين قدم اســت به سوی ايجاد الفت و انس در بين مردم؛ مردمی كه 
درجات فهمشان مختلف است؛ چون همۀ آنها را به چيزی دعوت نموده كه اختلاف فهم ها 
و تقيّدش به قيود اخلاق و غرائز در آن اثر ندارد، بلكه همه بر درستی آن اتفاق دارند و آن 
اين اســت كه »حق بايد پيروی شود«. از ســوی ديگر می بينيم كسانی را كه جاهل قاصر 
هستند؛ يعنی حق برايشان روشن نشده و راه حق برايشان مشخص نگشته، معذور دانسته، 

هر چند كه حجت به گوش شان خورده  باشد«.)همان، ج 4: 200(
علاوه بر جاهل قاصر، مستضعفانی كه توانايی رفع استضعاف از خود را ندارند نيز معذور 
دانسته شده اند. طبق آيات 97 و 98 سوره نساء، مستضعفان دو گروهند؛ كسانی كه توانايی 
رفع اســتضعاف خود را دارند و با مهاجرت از سرزمينی به سرزمين ديگر می توانند خود را 
از اســتضعاف برهانند. اما كســانی كه توانايی رفع استضعاف خود را ندارند و نمی توانند به 
سرزمين ديگری مهاجرت كنند، در پيشگاه خداوند معذورند. علامه طباطبايی در اين رابطه 
می فرمايند: »اسلامِ ]كسانی كه[ نه چاره ای دارند و نه راه حق را پيدا می كنند را نيز به دقت 
مورد نظر قرار دهد، آن وقت متوجه می شود كه اسلام تا چه حد آزادی در تفكر داده. البته 
به كســی كه خود را شايستۀ تفكر و مستعد برای بحث بداند، اسلام به چنين كسی اجازه 
داده تا با كمال آزادی در هر مسئله ای كه مربوط به معارف دين است تفكر نموده، در فهم 
آن تعمق كند و نظر بدهد؛ علاوه بر اينكه قرآن كريم پر است از آياتی كه مردم را تشويق 

و ترغيب به تفكر و تعقل و تذكر می كند«.)همان: 201(
نظر به اينكه اسلام با توجه به ظرفيت های وجودی انسان ها، به آزادی تفكر، تحقيق 
و بررسی برای تمام شدن حجت بر بندگان خود اهتمام ويژه دارد، سؤال بعدی كه پيش 
می آيد اين اســت كه آيا اختلاف نظر هم به رسميت شناخته می شود يا نه؟ آيا اختلاف 

نظرها تابع دليلند يا تابع عوامل ديگر؟
علامه طباطبايی وجود اختلاف فكر و نظر را تأييد و در اين باره می فرمايند: »معلوم 
است كه فهم ها مختلفند؛ زيرا عوامل ذهنی و خارجی در اختلاف فهم ها اثر بسزايی دارند. 
هر كســی يك جور تصور و تصديق دارد، يك جور برداشت و داوری می كند و اين را هم 
قبول داريم كه اختلاف فهم ها باعث می شود تا مردم در درك آن اصولی كه اسلام اساس 

خود را بر پايۀ آنها بنا نهاده مختلف شوند«.)همان(
بــا اينكه علامه طباطبايی وجود اختلاف نظر را می پذيرند، اما اختلاف نظرها را تابع 
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عواملی غير از دليل و استدلال می دانند؛ اين عوامل عبارتند از: 
-خُلقهاینفســانیوصفاتباطنی:صفات باطنی حميده و زشت، در ذهن و 
نحوۀ ادراك انســان تأثيرگذارند. علامه طباطبايی در اين باره می فرمايند: »صفات درونی 
تأثير بســياری در درك علوم و معارف بشــری دارند؛ چون استعدادهايی را كه وديعه در 
ذهن است، مختلف می ســازند. يك انسان  معتدل، معارف را طوری درك می كند و يك 
انســان عجول و يا متعصب و يا هواپرســت و يا هرهری مزاج )كه هر كس هر چه بگويد 

می گويد تو درست می گويی( طوری ديگر درك می نمايد«.)همان: 202(
-عمل:عمل انســان وقتی تكرار شــود و جزء شخصيت او شود، اين عمل در اراك 
انســان تأثيرگذار اســت. علامه طباطبايی در اين باره بيان می دارند: »عمل آن كسی كه 
مخالف حق اســت، به تدريج در فهم و ذهنش اثر می گــذارد؛ زيرا عمل ما يا معصيت و 
يا اقســام هوسراني های انسانی اســت كه از اين قبيل است اقسام اغواها و وسوسه ها كه 
همۀ اينها افكار فاسدی را در ذهن همۀ انسان ها و به خصوص انسان های ساده لوح تلقين 
می كند و ذهن او را آماده می سازد برای اينكه آرام آرام شبهات در آن رخنه كند و آرای 
باطــل در آن راه يابد، و آن وقت اســت كه باز فهم ها مختلــف می گردد، افكاری حق را 

می پذيرند و افكاری ديگر از پذيرفتن آن سرباز می زنند«.)همان(
-عواملخارجی:عوامل خارجی، ناظر بر دوری يــا نزديكی به منابع اطلاعات و 
مراكز دينی است. علامه طباطبايی در اين رابطه می فرمايند: »برگشت آن ]اختلاف نظر[ 
به اختلاف عوامل خارجی است، مثل دوری از شهر و در نتيجه از مسجد و منبر، و دست 
نيافتن به معارف دينی، كه اين گونه افراد از معارف دين يا هيچ نمی دانند، و يا آنچه را كه 

می دانند بسيار ناچيز و اندك است و يا تحريف شده است«.)همان: 204(
-كُندذهنی:كندذهنی نيز يكی از عوامل اختلاف فكر و انديشــه اســت. علامه در 
اين رابطه می فرمايند: »فهم خود آنان قاصر است، و به خاطر خصوصيت مزاجشان دچار 
بلاهت و كندذهنی شده اند«)همان(. به اين ترتيب، علامه طباطبايی، اختلاف فكر و نظر را 
تابع علت می دانند نه دليل؛ دلايلی از قبيل صفات باطنی و نفسانی، اعمال انسان، عوامل 

خارجی و كندذهنی.
يك(فراهمكردنفضایبازفکری:يكی از روش های تحقق اصل آزادی، فراهم 
كردن فضای باز فكری برای شهروندان جامعۀ مدنی جهانی برای تضارب و برخورد آرای 
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مختلف با يكديگر اســت. اين امر در عصر جهانی شدن به وسيلۀ فنّاوری ارتباطات نسبت 
به گذشته بيشــتر مهيا شده است. البته فراهم كردن فضای باز فكری مستلزم اين است 
كه عالمان و متفكران مســلمان برای حفظ انسجام، هماهنگی و موزونيت انديشۀ دينی، 
به نقد و بررسی رويكردهای غربی و تفكرات التقاطی بپردازند؛ كاری كه علامه طباطبايی 

در نقد ماترياليسم، ماركسيسم، پوزيتيويسم و موارد ديگر انجام دادند.
دو(بهرسميتشــناختنحقآزادیبيان: يكی ديگــر از روش های تحقق اصل 
آزادی، به رســميت شــناختن آزادی بيان به عنوان حق طبيعی انسان است. گفتنی است 
كه به رســميت شــناختن آزادی بيان و فراهم كردن زمينه های آن، نبايد برای شهروندان 
مسلمان در سطح محلی، ملی و جهانی ايجاد نگرانی كند؛ زيرا مكتب اسلام، مكتبی است 
كه با آموزه های عقلانی، فلســفی و علمی تناســب دارد و همچنين متناسب با سرشت و 
فطرت بشری است. از ســوی ديگر، معطوف به جامع نگری، اعتدال و تأمين مصالح فردی 
و اجتماعی انســان، است. وقتی شهروندان مسلمان به چنين امری اعتماد، اطمينان و باور 
داشــته باشــند، نه تنها از ابراز افكار و انديشه ها هراســی به خود راه نمی دهند، بلكه به 
اســتقبال اين امر می روند. شهيد مطهری در اين رابطه بيان می دارد: »چنين تصور نشود 
كه با جلوگيری از ابراز افكار و عقايد می شود از اسلام پاسداری كرد! از اسلام فقط با يك 
نيرو می شود پاسداری كرد و آن، منطق و آزادی دادن و مواجهۀ صريح و رك و روشن با 

افكارمخالف است«.)مطهری، 1377، ج 24: 131(
تشــويق به ابراز افكار و انديشه ها و فراهم شــدن آزادی تفكر و انديشه، زمانی برای 
اســلام مضر خواهد بود كه پيروان و متفكران دين اســلام، به جای به چالش كشــيدن 
انديشه های مخالف، پاسخ دادن به پرسش های نو و به روز كردن انديشه های دينی، خود 
را كنار بكشــند و فضــای فكری را به ديگران واگذار كنند. علامــه طباطبايی، در وصف 
چنين شرايطی می فرمايند: »اين امانت گرانبهای آسمانی ]دين اسلام[ را به دست افكار 
مخالف  و زبان و قلم بيگانگان ســپرده، و خود در خانه را بســته و به عيش تاجری خود 
ادامــه داده و به عذر اينكه دين صاحب دارد! و خداوند عزّ اســمه حافظ و نگهدار و امام 
زمان)عج( صاحب و طرفدار آن اســت، آن را به خدا و امام زمان)عج( سپرده و به ساحت 
قدس امام عليه السلام عرض كنيم  »تو و پروردگارت برويد و )با آنان( بجنگيد، ما همينجا 

نشسته ايم)مائده: 24(«.)طباطبايی، 1387/ج: 187(
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پــس واكنش نشــان ندادن به تحولات فكری جامعه و غافل بــودن از آنها، تا جايی 
كه روح حيات فكری در پيروان و متفكران مســلمان مرده باشــد، آزادی بيان و فضای 
باز فكری ســودی حاصل مسلمانان نخواهد كرد، بلكه آنان را دچار مخاطره خواهد كرد. 
مطهری در اين باره می فرمايد: »وجود افراد شــكّاك و افرادی كه عليه دين ســخنرانی 
می كنند، وقتی خطرناك اســت كه حاميان دين آنقدر مرده و بی روح باشند كه در مقام 
جواب برنيايند و عكس العمل نشــان ندهند. اما اگر همين مقدار حيات و زندگی در ملت 
اســلام وجود داشته باشــد كه در مقابل ضربت دشمن عكس العمل نشان بدهد، مطمئن 

باشيد كه در نهايت امر به نفع اسلام است«.)مطهری، 1377، ج 24: 400(
سه( نقد و انتقاد: يكی ديگر از روش های تحقق اصل آزادی، باز بودن باب نقد و انتقاد 
اســت؛ چرا كه نقد و انتقاد، لازمۀ تحول و پويايی فكری است. با نقد و انتقادی شجاعانه، 
نقاط قوّت و ضعف انديشه ها مشخص می شود و خلأها با نوآوری های فكری پر می شود. به 
همين دليل است كه استاد مطهری بيان می دارد: »إنّ حیاه العلم بالنقد و الرد. در علم، مثل 
هر چيز ديگر، اگر بنا بشــود كه بحث و نقد و انتقاد و ايراد نباشــد، عيب ها رفع نمی شود 
و حرف های جديدتر پيدا نمی شود«)همان، ج 11: 33(. با توجه به آنچه بيان شد، لازمۀ نقد 
و نقّادی، شــجاعت طرح انتقاداتی اســت كه ذهن پخته و خلاق انسان به آن پی می برد. 
داشــتن شــجاعت فكری و قدرت نقّادی، يكی از ويژگی هايی است كه شهروندان جامعۀ 
مدنی جهانی در عصر انفجار اطلاعات بايد از آن برخوردار باشــند و از اين ويژگی خود، 

در برخورد با مسائل و مشكلات گوناگون در عرصۀ محلی، ملی و جهانی استفاده كنند.
4.اصلآزادیمعنوی

آزادی معنوی؛ آزادی از تعلقات، حب و بغض ها، كينه ها و دشــمنی ها، تكبّر و غرور، 
حرص و طمع ها، جاه طلبی، افزون طلبی، منفعت طلبی و سودطلبی، آزادی از حاكم شدن 
نفس امّاره و جنبۀ حيوانی بر وجود آدمی اســت. اين عوامل، مانع تفكر صحيح و درست 
می شــوند و حتی در صورت وجود ايــن موارد در آدمی و برخــورداری از قدرت، باعث 
می شــوند آزادی های فردی، سياســی و اجتماعیِ بر حقِ ديگران را از بين ببرد و آنها را 
اســتثمار كند. به دليل عدم برخورداری از آزادی معنوی است كه انسان امروزی، گرچه 
دانش و معرفتش افزايش پيدا كرده اســت، اما به نســبت اين افزايش دانش و معرفت، 
حقوق ديگران را رعايت نمی كند و از اسارت نفس خود و منافع خود رهايی نيافته است.
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علامه طباطبايی يكی از عواملی كه باعث شــده كشورهای مختلف صرفاً در راستای 
اهداف دنيــوی حركت كنند و ارزش های اخلاقی را چندان مورد توجه قرار ندهند، عدم 
توجه به معنويت می دانند و می فرمايند: »خيلی روشــن است كه در محيطی اين چنين 
]محيطی كه صرفاً در آن منافع مادی مورد توجه قرار می گيرد[ برای امور معنوی  ارزشی 
نيســت مگر به همان مقداری كه در مقاصد زندگی مادی دخالت و با آن موافقت داشته 
باشــند، و اما در جايی كه منافی با منافع مردم شد، ديگر داعيی بر عمل كردن و به كار 

بردن آن ندارند، بلكه داعی به مخالفت با آن خواهند داشت«.)طباطبايی، 1374، ج 9: 252(
استاد مطهری نيز در اهميت آزادی معنوی می فرمايد: »تنها آزادی اجتماعی مقدس 
نيست، بلكه آزادی معنوی هم مقدس است و آزادی اجتماعی بدون آزادی معنوی ميسّر 
و عملی نيســت. و اين اســت درد امروز جامعۀ بشری كه بشــر امروز می خواهد آزادی 
اجتماعی را تأمين كند، ولی به دنبال آزادی معنوی نمی رود؛ يعنی نمی تواند، قدرتش را 
ندارد؛ چون آزادی معنوی را جز از طريق نبوت، انبيا، دين، ايمان و كتاب های آســمانی 

نمی توان تأمين كرد«.)مطهری، 1377، ج 23: 440(
يك( تزكيــۀ نفس: يكی از روش های تحقق اصل آزادی معنوی، طهارت دل، صفای 
باطن و تزكيۀ نفس اســت. خداوند در قرآن بر تزكيــۀ نفس تأكيد می كند و می فرمايد: 
»محققاً هر كس كه خود را تزكيه كند، رســتگار می شود«)اعلی: 14(. علامه طباطبايی در 
تفسير اين آيه بيان می دارند: »كلمۀ »تزكّی« به معنای در پی پاك شدن است و در اينجا 
منظور، پاك شدن از لوث تعلقات مادی دنيوی است كه آدمی را از امر آخرت منصرف و 
مشــغول می كند؛ به دليل اينكه دنبالش فرموده: ولی شما ای مردم! زندگی دنيا را بر آن 
رســتگاری مقدّم می داريد)اعلی: 16( و نيز منظور از تزكيه، برگشتن به خدای تعالی و توبه 
كردن است؛ چون يكی از وسايل كه دل انسان را از فرورفتگی در ماديات حفظ می كند، 
توبه اســت و نيز انفاق در راه خدا اســت كه باز دل را از لوث تعلقات مالی پاك می كند، 
و حتی اگر دســتور داده اند، در حقيقت خواسته اند طهارت از قذارت هايی ]آلودگی هايی[ 
كه صورت و دست و پای انسان در اشتغال به امور دنيا به خود می گيرد، مجسّم و ممثّل 

كرده باشند«.)طباطبايی، 1374، ج 20: 449(
همچنيــن، خداوند ســبحان با تأكيد بــر تزكيۀ نفس و صفای باطــن، در اين باره 
می فرمايد: »)ســوگند به اين آيات( كه هر كس جان خود را از گناه پاك ســازد رستگار 
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می شود«)شــمس: 9(. بنابر اين، طهارت دل، صفای باطن و تزكيۀ نفس، ناظر بر حركت بر 
مدار فطرت اســت؛، فطرتی ســليم و معتدل كه از معارف الهی برخوردار شده و رشد و 
نموی صالح و ثمربخش پيدا كرده اســت. تحقق چنين حالتی، انسان را از افتادن در دام 

امور نفسانی كه مانع ادراك، قضاوت و تصميم گيری می شود، بازمی دارد.
دو(رعايتتقوا: يكی ديگر از روش های تحقق اصــل آزادی معنوی، رعايت تقوا و 
حفظ و نگه داشتن خود از آنچه به گناه می انجامد است. تقوا خود بر دو نوع است. 1. تقوای 
در حد اســتطاعت كه متعلق به عموم مردم است؛ يعنی عموم مردم بر اساس ظرفيت های 
وجــودی و معرفتی خود تلاش می كنند در همۀ مــوارد، در حد توان خود، حدود الهی را 
رعايت كنند. خداوند سبحان در اين رابطه می فرمايد: »پس تا می توانيد تقوای الهی پيشه 
كنيد و گوش دهيد و اطاعت نماييد و انفاق كنيد كه برای شــما بهتر است؛ و كسانی كه 
از بخل و حرص خويشــتن مصون بمانند رســتگارانند«)تغابن: 16(. 2. حق تقوا كه ناظر بر 
خواص جامعه اســت؛ زيرا مســتلزم دقت و درك ظرافت ها و پيچيدگی های حركت در 
طريق عبوديت اســت. خداوند متعــال در اين رابطه می فرمايد: »ای كســانی كه ايمان 

آورده ايد! آن گونه كه حق تقوا و پرهيزكاری است، از خدا بپرهيزيد«)آل عمران: 102(.
5.اصلدموكراسیدينی

علامه طباطبايی، دموكراسی به معنای معيار حق و باطل بودن اكثريت را نمی پذيرند 
و بر اين باورند »كه تنها شعار اجتماع اسلامی، پيروی از حق است)هم در اعتقاد و هم در 
عمل(؛ ولی جوامع به اصطلاح متمدن حاضر، شعارشان پيروی از خواست اكثريت است)چه 
آن خواســت حق باشــد و چه باطل( و اختلاف اين دو شعار باعث اختلاف هدف جامعه ای 
اســت كه با اين دو شعار تشكيل می شــود و هدف اجتماع اسلامی سعادت حقيقی انسان 
اســت؛ يعنی آنچه كه عقل سليم آن را ســعادت می داند و يا به عبارت ديگر؛ هدفش اين 
است كه همۀ ابعاد انسان را تعديل كند و عدالت را در تمامی قوای او رعايت نمايد«)همان، 
ج 4: 159(. بر اين اســاس، جامعۀ اسلامی و شهروندان آن در آرمانی ترين وجه آن، مصداق 

آيۀ شريفۀ 162 سورۀ انعام اســت كه می فرمايد: »قُلْ إنَِّ صَلَاتيِ وَنُسُكِي وَمَحْیَايَ وَمَمَاتيِ لِلهِّ 
رَبِّ العَْالمَِینَ«؛ بگو به درستی كه نماز و عبادت و زندگی و مرگ من از آن پروردگار جهانيان 
است. بر اين اساس، تأمين خواسته های مادی، دنيوی و ادارۀ امور دنيويی و تمام فعاليت های 

وابسته به آن، در راستای امور معنوی و اخلاص در بندگی خداوند است.
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با اينكه علامه طباطبايی، دموكراســی به معنای معيار حق و باطل بودن اكثريت را 
نمی پذيرند، ولی می توان اســتنباط كرد كه دموكراسی دينی را كه محتوای آن مبتنی بر 
حق و تعاليم الهی باشد، می پذيرند؛ چون ايشان بر انتخابی بودن رياست حكومت اسلامی 
در زمان غيبت تأكيد می كنند و می فرمايند: »همان طوری كه حكومت نبی اكرم حكومت 
خدا بر خلق است، حكومت امام نيز مانند او حكومت بر خلق است و البته كيفيت رياست 
حكومت نيز در زمان وجود امام، انتصابی اســت؛ ولی در زمان غيبت آن، بدون شك بايد 
انتخابی  باشد«)طباطبايی، 1388: 172(. از سوی ديگر، علامه طرفدار حكومت های استبددی 
نيستند و بيان می دارند: »او ]ابوذر[ می گفته حكومت اسلام، حكومت  استبدادی  قيصران 
روم و پادشــاهان ايران نيست كه تنها وظيفۀ خود را حفظ امنيت عمومی و جلوگيری از 
تجاوزات مــردم به يكديگر بداند و پس از تأمين آن، مردم را آزادی عمل دهد تا هر چه 
دلشان می خواهد بكنند؛ راه افراط خواستند، بروند و راه تفريط را خواستند، پيش بگيرند؛ 
اصلاح خواســتند، بكنند؛ افساد خواستند، به راه بيندازند؛ خواستند به راه هدايت بروند، 
بروند و اگر خواســتند گمراهی پيش بگيرند، بگيرند. خود حكومت و متصديان حكومت 
هم آزاد باشند و هر چه خواستند بكنند و كسی از ايشان بازخواست نكند. بلكه حكومت 
اسلام حكومتی است اجتماعی و دينی كه از مردم تنها به اين اكتفا نمی كند كه يكديگر 
را نيازارند، بلكه مردم را به چيزی وا مي دارد كه جميع شــؤون زندگی ايشــان را اصلاح 

می كند«.)طباطبايی، 1374، ج  9: 351-352(
با توجه به آنچه بيان شــد، حكومت جامعۀ اســلامی نه حكومت استبدای است كه 
وظيفۀ خود را حفظ امنيت عمومی جامعه و جلوگيری از تجاوزات مردم به يكديگر بداند 
و نه حكومت دموكراسی كه مبتنی بر مبانی اومانيستی و روحيۀ سكولاريستی است؛ بلكه 
حكومت اسلامی، مبتنی بر خواست و ارادۀ مردم در راستای خواست و ارادۀ خداوند است. 
بر اين اســاس، حكومت اسلامی وظيفه و تكليفی فراتر از حفظ امنيت عمومی جامعه، به 
عنوان حفظ آزادی های مدنی دارد و تلاش می كند نهايت ســعادت ممكن را برای تمام 
طبقــات جامعۀ محلی، ملــی و جهانی از طريق احكام خود تأميــن كند. به اين ترتيب، 
دموكراسی به عنوان اصلی جهان شمول، وقتی وارد فرهنگ اسلامی می شود، رنگ دينی 

به خود می گيرد و از جنبۀ عام بودگی خود خارج می شود و وجهی خاص پيدا می كند.
يك(احترامبهآرایعمومی: با توجه به اينكه دموكراسی، مبتنی بر مراجعه به آرای 
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عمومی از طريق اخذ رأی است، اين امر در دموكراسی دينی نيز مورد قبول و توجه قرار گرفته 
است. يكی از روش های تحقق دموكراسی دينی، احترام به آرای عمومی است؛ به ويژه زمانی 
كه شهروندان مسلمان در جامعۀ محلی و ملی خود، با توجه به طيف های فكری مختلف، افكار 
و انديشه ها و برنامه هايش مورد اقبال اكثريت قرار نگرفته باشد. در چنين شرايطی، احترام به 

آرای عمومی و پذيرش آن به ثبات جامعۀ محلی، ملی و جهانی كمك می كند.
دو(دخالتدرتعيينسرنوشــتخود: يكی ديگر از روش های تحقق دموكراسی 
دينی، تمايل و انگيزۀ شــهروندان در دخالت برای تعيين سرنوشــت خود است. البته اين 
دخالت در تعيين سرنوشت خود زمانی سودمندی بيشتری خواهد داشت كه حركت ملت ها 
بر مدار توحيد و در راســتای شكوفايی فطرت انسان باشد. اهميت اين امر تا آنجاست كه 
خداوند متعال می فرمايد: »خداوند سرنوشت هيچ قوم )و ملتّی( را تغيير نمی دهد مگر آنكه 
آنان آنچه در خودشــان است تغيير دهند«)رعد: 11(. پس شهروندان در سطوح محلی، ملی 
و جهانی، برای تغيير سرنوشــت خود، علاوه بر مشاركت سياسی، به تغيير و اصلاح درونی، 

تقويت نقاط مثبت و از بين بردن نقاط ضعف نيز نياز دارند.

هـ(بحثونتيجهگيری
جهانی شدن، چه در قالب جهانی شدن مدرنيسم و اصول مبتنی بر آن و چه در قالب 
جهانی شــدن پست مدرنيسم و توسعۀ نســبی گرايی، در كنار ايجاد ظرفيت های مختلف 
برای كشــورهای اســلامی، مخاطراتی را نيز برای آنان در بر داشــته است. از جملۀ اين 
مخاطرات، عدم بومی ســازی، عدم توجه به بافت فرهنگی و دينی خود، ذهنيت اســير و 
تقليدی، عدم خلاقيت و نوآوری و تحت ســيطرۀ گفتمان غرب واقع شــدن است. تحقق 
چنين حالتی باعث از بين رفتن انسجام، هماهنگی و موزونيت در فرهنگ جوامع اسلامی 
می شــود. با توجه به اين مخاطرات است كه متفكران مسلمان همواره سعی در بازگشت 
به خويشــتن، بازگشت به سرچشــمه های فرهنگی و دينی خود داشته اند. از جملۀ اين 
متفكران مسلمان می توان به علامه طباطبايی اشاره كرد كه ضمن نقد و بررسی فلسفی 
و دقيــق گفتمــان غربی كه در جوامع اســلامی رواج پيدا كرده بود، مثل ماترياليســم، 
ماركسيســت، رويكرد پوزيتويستی، دموكراسی و آزادی مبتنی بر گفتمان غربی، به ارائۀ 

انديشۀ منسجم اسلامی خود پرداخته است.
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بر اين اســاس، آنچــه در اين مقاله مورد توجه قرار گرفــت، نقدی بود كه علامه بر 
دموكراســی غربی و آزادی از نگاه غرب داشتند و بررســی انديشۀ علامه برای ارائۀ يك 
تفكر سياسی منســجم در تقابل با دموكراسی و آزادی غربی. با توجه به اين امر، توحيد 
به عنوان مبنای اساســیِ تفكر سياســی علامه مورد توجه قرار گرفت و بر اســاس اين 
مبنــا، محققان اصولی همچون حق گرايی، آزادی، آزادی معنوی و دموكراســی دينی را 
اســتنتاج كردند. طبق اين اصول، روش هايی همچون: ايجــاد گفتمان های حق مدارانه، 
پرورش روحيۀ حقيقت جويی، فراهم كردن فضای باز فكری، به رســميت شــناختن حق 
آزادی بيان، نقــد و انتقاد، تزكيۀ نفس، رعايت تقوا و احترام به آرای عمومی مورد توجه 
قرار گرفته است. اين مبانی، اصول و روش ها بايد برای تربيت شهروند جهانی در راستای 
بسط عدالت سياسی كه ناظر بر حفظ انسجام و هماهنگی در انديشۀ سياسی دينی است، 

مورد توجه قرار گيرند.
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